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نامه هايى از حاج محمد آقا نخجوانى
محمد امين سلطان القرائى

ــوى بزرگان به جناب  ــند علمى و تاريخى كه از س ــله و س قرار بر اين بود كه از ميان هزاران نامه، مراس
استاد علامه جعفر سلطان القرائى نگاشته شده است، حدود 400 مورد از آنها، در يك مجلد تنظيم، تدوين و 

مطبوع گردند. البته كار باز بينى تمامى آنها پايان نيافته و به ترتيب در حال انجام است.
ــت كه جوابيه اين نامه ها تماماً يا حداقل قريب به اتفاقشان در دست نيست؛ از اين رو در  ــف اس جاى تأس

مجموعه ياد شده، همه يا اكثر نامه ها و مراسلات دريافتى منعكس خواهند شد.
ــتاد  ــت مورد از آنها به عنوان نمونه همراه مقاله اى كه در ترجمه احوال و آثار اس در اين ميان نزديك بيس
علامه جعفر سلطان القرائى تحرير گرديده، آورده شده است. اين مقاله در شماره 12 فصلنامه پيام بهارستان 
ــار يافت؛ همچنين چهار مورد از نامه هاى آقاى دكتر علينقى منزوى، ضمن مقاله اى  كتابخانه مجلس، انتش
موجز در ويژه نامه اى كه در شماره سوم اوراق عتيق جهت ايشان اختصاص يافته، آمده است. مجموعه فوق 

نيز از سوى كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس، طبع و نشر مى يابد. 
ــورد حاج محمد آقا  ــتند كه مجموعه مطالبى در م ــتان نگارنده اظهار داش ــن اوصاف، يكى از دوس ــا اي ب
ــت كردند كه نامه هايى از مجموعه مذكور كه از  ــت و در خواس نخجوانى در حال تكوين، تدوين و طبع اس

جانب حاج محمد آقا نخجوانى تحرير شده در اين محل آورده شوند.
البته همين نامه ها به نحو بسيار مفصل تر، همراه نامه هايى از اخوى محترمشان، حاج حسين آقانخجوانى 

و نامه هاى متنوع و مبسوط علمى و تاريخى ديگر از ساير بزرگان، در مجلد ياد شده فراهم خواهند آمد.
ــت روزى همه مكاتبات جناب حاج محمد آقا نخجوانى نيز كه نگارش دو سويه مى تواند باشد و  اميد اس

حاكى از مراودات علمى ايشان است، مجتمع و مطبوع گردند. 
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نامه هايي از حاج آقا نخجواني/ محمدامين سلطان القرائي

پرداختن به موارد مودت، دوستى و مراوده علمى حضرت علامه جعفر سلطان القرائى و آقايان حاج محمد 
آقا و حاج حسين آقا نخجوانى، فرصت و مجال على حده مى طلبد و پرداختن بدان در مقال حاضر بى وجه 
ــلطان القرائى  ــتاد جعفر س مى نمايد. مع الوصف در اين مورد، مطالبى هرچند مختصر و كوتاه در ياد نامه اس

كه به سال 1370شمسى از سوى گروه تاريخ دانشگاه تبريز انتشار يافته، نگاشته شده است. 
ــلطان القرائى  ــتاد علامه جعفر س اكنون تصاوير چهار نامه از جناب حاج محمد اقا نخجوانى كه جهت اس

سمت نگارش يافته، به ترتيب تاريخ تحريرشان همراه بازنويسى آنها آورده مى شوند.

نامه شماره 11
23 فروردين 39

قربانت شوم نمى دانم اين شعر از كيست، اما مصداقش حال ما است:
هانى بير ياخشى يامان گوز گله هجرانه دگهوصلو وه دگدى يامان گوز بيزى آييردى فلك

ــلطان  ــت و رعايا را بى س ــت كه ما را بى سرپرس ــال بلكه زيادتر اس ــاه رفتيد و حالا يك س ــك م ــراى ي ب
گذاشته ايد. قبل از رمضان از اخوى محترم كه جويا بودم، مى فرمودند ماه رمضان را تشريف مى آورند و بعد 
ــم به راه و گوش به زنگ بوديم كه نه از  ــريف فرمائى را به عيد نوروز محول كردند و ما همه روزه چش تش
ــريف مى آوريد و حضورا به شرف دست بوسى و عرض  ــد و به اميد اينكه تش راه خبرى و نه از زنگ اثرى نش
ــد، از عرض تبريك كتبى خوددارى گرديد و موقع از دست رفت تا اينكه دو سه روز  تبريك نائل خواهيم ش
پيش با اخوى ملاقات شد و احوالپرس بودم؛ فرمودند كه حضرت آقا كتاب هائى خواسته اند. گويا هله يئرين 
خوش گوروب و معلوم شد كه با رفقاى طهرانى مشغول مصاحبه و مجالسه هستيد و ارادتمندان تبريز را به 

كلى چشم به راه ترك فرموده ايد و خواهيد فرمود و ناچار ما بايد اين شعر شاعر را عمل نمائيم:
«ترك كام خويش گفتيم تا برآيد كام دوست»       
و بگوئيم: «هر كجا هست خدايا به سلامت دارش»

ــى ــن بنده س ــن مؤم ــديقون اوزوونآخرآللهي ــون و ايش يدوق
گورديكلرينده و ائشيتديكلريندن بيزه ده ياز

ــه در منزل آقاى كارنگ  ــات هفتگى خودمانى ماه رمضان را تعطيل بود. بعد از ماه مبارك يك جلس جلس
ــت، در دولت منزل آقاى مجتهدى خواهيم بود. در حقيقت در جلسات جاى  ــنبه اس بوديم و فردا كه چهارش
ــود و هيچ جلسه اى نيست كه ذكر خير شما در  ــيار مؤثر واقع مى ش ــت و براى ما بس حضرت عالى، خالى اس

ميان نباشد. زياده جسارت است. همواره با كمال صحت و تندرستى شادكام و كامياب باشيد. 
ارادتمند، محمد نخجوانى

1. لازم به ذكر است كه نامه ها متن نامه ها ويراستار نشريه پيام بهارستان، اندكى ويرايش فنى شده است.
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نامه هايي از حاج آقا نخجواني/ محمدامين سلطان القرائي

تصوير نامه شماره 1
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نامه هايي از حاج آقا نخجواني/ محمدامين سلطان القرائي

نامه شماره 2
29 فروردين 39

ــت عرض شده. الساعه گرامى  ــط پس ــوم، در هفته قبل، يعنى 24ماه جارى عريضه اى به توس قربانت ش
ــده بود و بنده احتمال دادم كه بايد 23ماه باشد، به وسيله پست  ــته ش رقيمه اى كه تاريخ صريحاً 1/13 نوش
زيارت گرديد. از آن يادآورى و مرحمت كه در طهران هم به منزل تشريف برده و تفقدى فرموده ايد، بسيار 
ــكر و امتنان  ــته بودند. اظهار تش ــكر و ممنونم. اين مرحمت حضرت عالى را بنده زاده على آقا هم نوش متش
ــأت كرده و يا اين خبر را كه آورده.  ــته ام نمى دانم اين احتمال از كجا نش كرده بود، اما بنده نظر طهران نداش
ــافرت دارم، ولى به طرف تركيه است و روز پنجشنبه 2/1 ساعت ده صبح از  ــت كه بنده نظر مس صحيح اس
راه بازرگان به ارضروم عازم هستم و از آنجا كدام طرف باشد، هنوز معين نيست و موكول به پيش آمد است. 

بالاخره  به استانبول خواهد رسيد. هر گونه امرى و فرمايشى باشد، البته به استانبول مرقوم مى فرمائيد.
آدرس استانبول: 4 واقف خانى آلتى، شماره 70، مغازه احمدزاده رضابيك به نخجوانى برسد) 

البته با حروف لاتينى 
ــته اند، فعلاً نمى توانم بگويم كه پيش من  ــى مطول كه آقاى دانش پژوه خواس اما راجع به ترجمه فارس
هست و محتاج به تفحص و تفتيش است و آن هم در عرض اين دو روز كه در جناح حركت هستم، مقدور 

نيست. 
معروف است كه «المسافر كالمجنون لاسيما اذا كان المجنون مسافرا». ان شاءاالله اگر حيات باقى باشد، 
ــفاهاً چگونگى معروض مى گردد. خدمت  ــى را در تبريز زيارت خواهم نمود، ش ــت كه حضرت عال در مراجع

حضرت آقاى دانش پژوه سلام و ارادت غائبانه بنده را برسانيد. با تقديم احترامات.
ارادتمند، محمد نخجوانى 
و از تمبر مخصوص كه روى پاكت بود، متشكرم
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نامه هايي از حاج آقا نخجواني/ محمدامين سلطان القرائي

تصوير نامه شماره 2
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نامه هايي از حاج آقا نخجواني/ محمدامين سلطان القرائي

نامه شماره 3
يكشنبه 11 ارديبهشت /39
جاءالكتاب فمرحبا بوصوله 

قربانت شوم، ديروز ساعت يازده بعد از اقامت سه روز در طربزون با واپور اوردو به اسلامبول يا استانبول 
ــريفه نائل گرديده و از آن ياد آورى و مرحمت، بسيار بسيار  ــدم و به مجرد ورود، به زيارت مرقومه ش وارد ش
خوش وقت و مشعوف شدم كه اولين خطى بود بعد از خروج از ايران به بنده رسيد و مخصوصاً دعايت كردم.

مرقوم بود كه با حضرت آقاى تقى زاده و آقاى امير خيزى، مجالسه و مصاحبه داشته ايد. 
ــم نعيمهم ــاب النعي ــا لارب ــم فافوزهنيئ ــت معك ــى كن ــا ليتن ي

ــرا به قول  ــده گمان نمى كنم، زي ــاه ادامه يابد. بن ــافرت بنده تا پنج م ــايد مدت مس ــوم بود، ش ــه مرق اينك
ــيله راديوها و روزنامه ها خصوصاً راديو و روزنامه هاى خارجى،  ــت؛ البته به وس روزنامه نويس ها هوا پس اس

اطلاعاتى به هم مى رسانند كه روزنامه هاى اينجا چيزى نمى نويسند. نهان كى ماند آن رازى
و اميدوار و آرزومندم كه باز از اين مخلص صميمى كه فعلاً در گوشه غربت تنها افتاده ام، يادى فرموده 

باشيد كه ضمناً از عزيمت خودتان به طرف تبريز كه چه وقت در نظر داريد هم مرقوم فرمائيد.
در موضوع ترجمه مطول كه در تعليقه سابق مرقوم فرموده بوديد، بعداً چنين خاطرم رسيد كه اين كتاب 
ــيده، نامى از اين  ــت كتب خطى همان كتابخانه كه به چاپ رس ــت و در فهرس در كتابخانه تربيت تبريز اس
ــت در خدمت حضرت آقاى امير خيزى بايد باشد و ممكن است كه رجوع  ــده و از همان فهرس كتاب برده ش
فرمايند. و خواهشمندم وقت ملاقات از قول بنده سلامى خدمتشان برسانيد. زياده تصديع نمى نمايد. همواره 

با صحت و تندرستى، شادكام و كامياب باشيد.
ارادتمند، محمد نخجوانى 
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نامه هايي از حاج آقا نخجواني/ محمدامين سلطان القرائي

نامه شماره 4

پنجشنبه 12 خرداد /39     از آتنه يا آطنه
ــتخط مبارك بود و جواب از اسلامبول  ــلامبول به بنده رسيد، دس ــوم، اولين نامه اى كه در اس قربانت ش
عرض شد. گويا همان رقيمه اولين و آخرين بوده كه بيست و پنج روز در اسلامبول بودم و وحى منقطع بود، 
ــتخط حضرت عالى را كه خيلى مشتاق زيارت آن هستم،  ــلامبول، باز يك دس ولى اميدوارم در مراجعت اس
خواهم بوسيد. حكايت آن عرب خاطرم افتاد كه شترش گم شده بود و در جستجو آوازه خوانى مى كرد. گفتند 
كه شترت گم شده و آوازه خوانى مى كنى؟ گفت به پشت اين تپه اميدوارى زيادى دارم؛ اگر آنجا هم نديدم، 

بيا ناله و زارى را تماشا كن، ولى من اميدوارم كه ناله و زارى نكنم.
ــت در آتنه پايتخت يونان نائب الزياره يا  ــتان كه دو روز اس ــاند به يونانس ــافرت تركيه مرا كش  بارى مس
ــتم. هواى آتنه بسيار بسيار خوب و از اسلامبول به مراتب بهتر است و ميوه جاتش فراوان  ــا هس نائب التماش
ــتادى براى زوار و واردين تسهيلاتى قائل هستند (به خلاف ترك ها). كه آتنه پر است  ــت. يونانى ها از اس اس
ــاير اروپائى ها كه اغلب پير زن هاى آمريكا هستند كه خروارها دولار  ــيّاحان آمريكائى و انگليسى و س از س
ــت. حتى در قهوه خانه هاى بزرگ  ــئله چايى است كه اينجا مرسوم نيس ــكلات يكى مس آورده اند، اما از مش
ــرد بالايش مى ريزند  نديدم يك نفر چايى بخورد. اگر چايى بخواهيد، چاى را مى ريزند توى قورى و آب س
مى گذارند روى اجاق گازى تا آب بجوشد و براى شما چايى درست شود؛ آن هم با شكر است كه قند هيچ 
پيدا نمى شود. بنده كه غير از چايى چيزى ديگر عادت ندارم بخورم. آن وقت ببينيد ايرانى كه چاى ديشلمه 
ــت كه بنده خودم چاى همراه دارم. يك قوطى قند هم  ــر بكند. خوب اس  خورى عادت دارد، چه خاكى به س
پيدا كردم. خودم با دختر خدمتكار هوتل مى روم به مطبخ، به طرز خودمان چايى درست مى كنم و دختر هم 

به اين ترتيبات مى خندد و من هم بالاجبار به خود نمى گيرم. 
سلام بنده را خدمت آقايانى كه مصلحت مى دانيد، برسانيد. به قول روضه خوان ها نام بردن باعث ريا است 
ــلامبول به بنده مى رسد. دو سه روز ديگر عازم اسلامبول  و اگر جوابى مرقوم فرموديد، گمان مى كنم در اس

خواهم شد. از مراجعت خودتان به تبريز هم مرقوم فرمائيد.
با تقديم احترامات
 به قربانت، محمد نخجوانى 
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ضميمه نامه شماره 4 ، كارت پستال، معبد پارتنون، آتن، يونان


